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آنچه بیهانه ای شد 
تا سراغ رابطه پدر 
و دختری برویم، 

دیدن فیلم بیی بدن 
بیود، عوامل زیادی 
در روند داستان 

شکل داشتند، ولی 
آنچه باعث اعتماد 
دختر قصه به یک 
پسر و در نهایت 

مگ او شده بیود؛ 
پدری بیود که از 

توجه به دخترش 
غافل مانده بیود.

جذاب قهرمان  پدر؛   
                        زندگی دختر

   محیـا جعفـری|    تأثیرگذارتریـن افـراد در زندگـی و سرنوشـت هـر کودکـی، والدینـش هسـتند که هر کـدام به صـورت جداگانـه نقش مؤثـری دارند.
معمـولا در بیشـتر مواقـع صحبـت از نقـش مـادر و اهمیـت او در تربیـت کـودک می شـود و کمتر پیـش می آید کـه از نقش مؤثـر و مفید پدر سـخن بـه میان 

بیاید.دخترهـا بـر خـلاف پسرهـا از پدرها به دنبـال نوعی «تأیید» هسـتند، چون پـدر در زندگی دخـتر اولین مرد اسـت و همین موضوع ناخواسـته باعث 

می شـود رابطـه پـدر و دخـتری اهمیـت زیـادی پیدا کنـد.در فرهنـگ شرقی،  پـدر نقـش نـان آور خانـواده را دارد و مـادر مسـئولیت تربیت فرزنـدان را به 

عهـده دارد. همیـن امـر باعث شـده پدر مشـارکت کمتری در تربیت فرزندان داشـته باشـد. به همیـن دلیل می توان گفت یک رابطه مشـخص و مناسـب 

هنوز برای پدر و دختر تعریف نشـده است.

روان شناسـان می گوینـد بـه قـدری رابطه پـدر و دختر مهم اسـت کـه روی انتخاب همـسرش تأثیر مسـتقیم می گـذارد. بسـیاری از دختران الگویشـان 

در انتخـاب همـسر پدرانشـان اسـت و بعضی هـا هـم دنبـال مردانی هسـتند که زمین تا آسـمان با پدرانشـان متفـاوت باشـد!برای یک دخـتر خیلی مهم 

اسـت کـه پـدرش نظـر مثبتـی دربـاره لبـاس تنش بدهـد، اگـر پـدر از زیبایـی او تعریـف کند دیگـر قنـد در دلـش آب می شـود!با تمام ایـن نـکات رفته ایم 

سراغ دخـتران و از پـدران آن هـا و رابطـه ای کـه دارند پرسـیده ایم؛ شـاید این نکات، نکات شـما هم باشـد.سراغ دخـتران و از پـدران آن هـا و رابطـه ای کـه دارند پرسـیده ایم؛ شـاید این نکات، نکات شـما هم باشـد.

  مادرم؛ پل ارتباطی
زهــرا ۲۱ ســاله اســت می گوید:زمانی کــه من احســاس کردم چالش بیشــتری 

ــی  ــه الان در دوره جوان ــود ک ــی ب ــی و جوان ــر دوره نوجوان ــدرم دارم، اواخ ــا پ ب

هســتم و قبــل از آن خیلــی چالشــی احســاس نکــردم؛ شــاید هــم داشــتم، ولی 

چــون ســنم کمــتر بــود نتوانســتم بــه عنــوان چالــش درک کنــم.

مــن ســعی می کنــم درک کنــم، بــه صــورت کامل هــم نــه، تا جایــی کــه می توانم 

درک می کنــم؛ چــون مثــل هــم فکــر نمی کنیــم. مــن ســعی  می کنــم از زاویــه 

او بــه مســائل نــگاه کنــم و ســعی می کنــم ســنش، وضعیــت و دورانــی کــه در آن 

بــزرگ شــده اســت و همه این هــا را درک کنــم. حتــی  اینکــه  ایشــان خیلــی بــا 

مــن متفــاوت اســت و چنــد نســل فــرق می کنــد، چــون مــن خــودم بــه عنــوان 

یــک معلــم می بینــم کــه تفــاوت ســنی زیــادی بــا شــاگردانم نــدارم، امــا خیلــی 

متفاوت تــر از مــن هســتند و همیــن بــه معنــای اختــلاف بین نســل اســت.

مــن شــخصا نقــش مــادرم را خیلــی در  ایــن بیــن بــا اهمیــت می دانــم، یعنــی 

ــا  ــی درســت نمی شــد ی ــود، بعضــی جاهــا یــک چیزهای ــادرم نب شــاید اگــر م

ــل  ــن بیــن مثــل یــک پ ــا مــادرم در  ای ــد پیــش نمی رفــت. واقع آن طــور کــه بای

ارتباطــی تعــادل را میــان رابطــه مــن و پــدرم برقــرار کــرد.

ــودش  ــاص خ ــخت گیری های خ ــدرم س ــا پ ــی موضوع ه ــر در برخ ــاید اگ ش

را نداشــت، خیلــی بهــتر بــود و شــاید مــن هــم خیلــی چیزهــا را می توانســتم 

تجربــه کنــم یــا بابــت برخــی مســائل نگرانــی نداشــته باشــم.

پدرم؛ پشت من ایستاده
مهدیــه دخــتری دبیرســتانی اســت. او می گوید:بــه طــور کلــی بــا پــدرم تــا الان 

وارد چالشــی نشــدم. چــون کلا پــدرم موضــع مصالحه طلبــی دارد و همیشــه 

ــا صحبــت کردن هــای منطقــی موضــوع را برایــم شفاف ســازی کرده اســت. ب

همچنیــن هــر تصمیمی تــا الان گرفتــم چــه خــوب بــوده و چــه بــد و چــه مــادی 

چــه معنــوی حایتــم کرده اســت.

مــادرم بیشــتر در خانــواده مــا کنترلگــر اســت و اغلــب در تصمیم هــا بــا مــادرم 

ــدرم ویژگــی شــخصیتی خونــسردی دارد، امــا اگــر  چالــش داشــتم. در کل پ

مقــداری توجــه و محبتــش را بیشــتر بــه  صــورت کلامــی  ابــراز می کــرد، رابطــه 

عاطفــی قوی تــری بیــن مــن و پــدرم برقــرار می شــد.

ــاز بودنــش اســت. اگــر  بهتریــن ویژگــی پــدرم مهربــان بــودن و دســت ودل ب

ــش  ــث آرام ــش او باع ــه آرام ــد و  اینک ــغ نمی کن ــی دری ــد از هیچ ــته باش داش

جــو خانــواده اســت.

یک رابطه کاملا رسمی
ــب  ــد: اغل ــت. او می گوی ــوری اس ــت کنک ــور داده و پش ــال کنک ــن امس نازنی

زمان هایــی چالــش بــه وجــود می آیــد کــه مــن و پــدرم اختلاف عقیــده و نظــر 

دربــاره موضوعــی داریــم. بــه نظــرم علتــش هــم تفــاوت نســل اســت و معمــولا 

طــرز تفکــر و زندگــی پــدرم و آنچــه کــه قبــلا تجربــه کردند الان مناســب نیســت.

اگــر چالشــی پیــش بیایــد مــن و پــدرم ســعی می کنیــم کــه کوتــاه بیاییــم، چون 

در برخــی مــوارد پــدرم می دانــد  ایــن طــرز تفکــر فــرق می کنــد.

ــته  ــو نداش ــو مگ ــم بگ ــعی می کنی ــا س ــم، ام ــر را نپذیری ــرف همدیگ ــاید ح ش

ــدر  ــم. ویژگــی مثبــت پ ــه حــرف هــم احــترام می گذاری ــت ب باشــیم و در نهای

مــن  ایــن اســت کــه ســعی می کنــد اگــر انجــام کارهایــی بــا عقایــدش متفــاوت 

اســت، ولــی مــن را از انجــام دادنــش منــع نمی کنــد و ســعی می کنــد مــن را 

سرزنــش نکنــد. رابطــه مــن و پــدرم بســیار شــبیه رابطــه پــدر و دخــتر ســی 

ســال پیــش اســت؛ یعنــی یــک رابطــه کامــلا رســمی  داریــم.

در نســل های جدیــد می بینــم کــه پــدر و مــادران بیشــتر بــا 

فرزندانشــان دوســت هســتند، ولــی  ایــن صمیمیــت را مــن تجربــه 

نکــردم. بیشــتر مواقــع حــرف زدن و تبــادل نظــرات در یــک قضیــه 

بــرای مــن و پــدرم خیلــی کمک کننــده بــوده، اگــر نظرمــان هــم 

مخالــف باشــد خیلــی راحــت مطــرح می کنیــم، امــا بــه همدیگــر 

ــاب  ــه ب ــتری ک ــای بیش ــدرم آزادی ه ــر پ ــم. اگ ــل نمی کنی تحمی

ــود، می دادنــد، خیلــی  ایــن رابطــه پــدر و دخــتری بهــتر  میلــم ب

بــود و یــک قــدم جلوتــر می رفــت؛ بــه گونــه ای کــه پــدرم بــه رفیــق 

شــبیه بودنــد.

 پدرم نقطه امن من است

مریــم ۱8 ســال دارد می گویــد: بــه نظــرم شــاید مــن خیلــی تــا 

حــالا کاری نکــرده باشــم شــاید بیشــتر پــدرم ســعی کــرده بــه 

ــه مــن نزدیــک  ــا او ســعی کــرده ب ــد ی ــاه بیای خاطــر مــن کوت

باشــد، شــاید مــن تنهــا تلاشــی کــه بعضــی مواقع کــردم  این 

بــوده کــه خــودم را بــه جــای پــدرم بگــذارم و درکــش کنــم.

ولــی بــه نظــر خــودم تــا الان در  این بــاره پــدرم بیشــتر از من 

ــا حــالا تلاشــی نکــردم  تــلاش کــرده و شــاید مــن خیلــی ت

بــرای بهبــود رابطــه و اگــر هــم مثــلا بــه تنشــی خوردیــم و 

ــدرم در حــل کــردن آن نقــش داشــته  رفــع شــده بیشــتر پ


